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زهرا گریزپا

نبـودن، زمـان را بـه دو نیـم تقسـیم 

می کنـد/ قسـمت عمیـق/ قسـمت یادداشت

کم عمق

«قسـمت عمیـق، قسـمت کم عمـق» مجموعـه شـعر 

سـلمان نظافت یزدی اسـت که در ۱۱۷صفحه از سوی 

انتشـارات نگاه منتشر شـده اسـت.

ایـن مجموعـه در بیـن جریـان ساده نویسـی شـعر آزاد 

مشـهد اثـری درخور توجـه محسـوب می شـود. اثری با 

درون مایـه اندوه و فضایی نوسـتالژیک که در بسـیاری 

از شـعرهای این مجموعه حاکم اسـت.اندوه جان مایه 

شـعر بسـیاری از شـاعران اسـت. ایـن انـدوه اسـت کـه 

بـه شـعر زندگـی می بخشـد و تأثیـر عاطفـی اثـر را قوت 

می بخشـد. شـاعری کـه درد را در همـه سـطوح جامعـه 

لمـس می کنـد و انـدوه آدم هـای زیادی با اوسـت.

در ادامـه رفتنـت بهـار نیامـد/ دردی کـه از زمسـتان 

تعقیبـمان کـرد/ بـه اسـتخوان رسـید/ انـدوه آدم هـای 

زیـادی در من اسـت/ آدم هایـی با چشـم های غمگین/ 

خاطـرات تلـخ...

نظافـت در ایـن مجموعـه شـاعری اسـت کـه بـا تصاویر 

عینی و ملموس می خواهد هر آنچه پیرامونش می بیند 

و حـس می کند به تصویر بکشـد. بهره گیـری از اتفاقات 

روزمـره و اشـاره به عنـاصر مختص زیسـت بومش همراه 

بـا المان هـای زندگی شـهری در بیشـتر شـعرهای این 

مجموعه مشـهود است.

مـادرم برای کبوتران نان ریز می کرد/ بلند شـدم/ سـفره 

را تـوی باغچـه تـکان دادم/ موسـی کوتقی ها خوابیـده 

بودند/ کسـی بـه در حیـاط می کوبید/ باز کـردم/ خودم 

پشـت در بودم/ برگشـتم/ کسـی نبود/ تنها چنـد پروانه 

دور چـراغ ایـوان می چرخیدنـد/ کودکـی ام را بغـل 

کـردم/ و گریسـتم

در برخـی شـعرهای ایـن مجموعـه بـا نوعـی نگاهـی 

فلسـفی روبه رو هسـتیم شـاعر بـا نگاهی عمیـق از یک 

اندیشـه فلسفی پرده برمی دارد و مخاطب را با کلماتش 

بـه دالان رازناک هسـتی سـوق می دهد. شـاعر در این 

مجموعـه می خواهـد از پوچی و تهی بـودن برخی ابعاد 

زندگـی سـخن بگویـد، شـاعری کـه چیـزی به جـز کلمه 

نـدارد اما بـه قدرت شـگرف کلمـه آگاه اسـت و می داند 

چگونـه اندیشه شـاعرانه اش را وارد شـعر کند.

افتـد/ نـه کودکـی  در اسـتخر خالـی هیـچ اتفاقـی نمی 

بـرای اولین بـار شـیرجه می زند/ نـه مردی بـرای آخرین بار 

شـنا می کنـد/ نـه زنـی تـار مویـی سـمج را پـس می زنـد از 

کنـج لبـش/ در اسـتخر خالـی هیـچ اتفاقـی نمی افتـد/ 

اگـر خالـی را اتفـاق ندانیـم/ اتفاق هـا همـه قبـل از لحظه 

خالـی افتاده اند.نظافت در ایـن مجموعه چندان تمایلی 

بـه بازی هـای زبانـی و کارکردهـای فرمـی نـدارد. قـوت 

شـعرهایش در تصویـر و بیـان عاطفـی اسـت، انـگار بیـان 

اندیشـه و احساسـش برایـش از همه چیز مهم تر اسـت. او 

همـواره در پـی درک دنیای اطرافش اسـت و بـرای این امر 

از ساده ترین و جزئی ترین اتفاقات هم نمی گذرد.

بیشـتر اشـعارش مخاطـب را بـه فکـر وامـی دارد و 

در جـای جـای اشـعارش بـا پرسشـی بلاغـی 

عاطفـه شـعرش را قـوت می بخشـد.

در تمـام شـهرها یـک نفـر هسـت کـه دیـرش 

شـده/ یـک نفر هسـت که عاشـق شـده/ یک 

نفـر هسـت کـه غمگیـن اسـت/ مـا از زندگی 

چـه می فهمیـم؟/ بی رحمـی زمان بیشـتر از 

لبخنـد توسـت/ بی رحمـی زمـان بزرگ تر از 

آغوش توسـت/ زمان مـا را از پا درآورده/ و تنها 

پناهمان کلمات اسـت.

او شـاعری اسـت کـه دغدغـه مسـائل اجتماعـی و گاه 

سیاسـی دارد، به وقایع روز آگاه است و در رویارویی اش 

بـا کلمـه جهان بینی خـاص خودش را دارد. شـاعری که 

بـرای فـرار از انـدوه به کلمـه پناه می بـرد و همـه آوارگان 

جهان دوسـتانش هسـتند.

بـرای فرار از شـب، بـه تن تـو پناه می بـرم/ بـرای فرار از 

انـدوه، بـه کلمه/ از اندوه و شـب نپـرس/ آوارگان جهان 

دوستان من اند/ باران که می بارد/ نمی توانم عاشقانه 

در آغـوش بگیرمـت/ بـه کوهسـتان فکـر می کنـم/ و 

مهاجرانـی کـه جهـان در کوله بارشـان خلاصـه شـده/ 

ایـن زمسـتان کشـتگان زیـادی خواهـد داشـت/ 

کودکان و / زنان و/ عاشق ها.

سـلمان نظافـت پیـش از ایـن بـا چـاپ چنـد مجموعه 

شـعر دیگـر مخاطبـان حرفه ای شـعر 

سـپید را با خود همراه کـرده بود و با 

انتشار دفتر شـعر «قسمت عمیق 

قسمت کم عمق» نویدبخش اتفاقات 

تری اسـت. مجموعـه  شـاعرانه 

شـعر «سرزمین هزار خورشـید»،«

حلزونـی در آسـتانه دنیا»،«کافور 

«دلقـکان  عطـر خوبـی اسـت»،

سرهنگ» (در حمایت از کودکان 

بی بضاعت مهاجر افغانسـتانی)   

از دیگر آثار این شـاعر اسـت.
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آموزش وپرورش بنگاه اقتصادی نیست

دیـه  تحا ، رئیـس ا د سیدعباسـیان جـوا

کتاب فروشان مشهد، در گفت وگو با شهرآرا 

اوضاع این صنف و تنش با سازمان مالیات را 

بسیار حاد بیان می کند و می گوید: متأسفانه 

در چندسـال گذشـته صنف ما با تنش های 

زیادی روبه رو بوده است. یکی اینکه فروش 

کتاب هـای درسـی را از مـا گرفته انـد. مـن 

۵۷سـال سـن دارم و ۳۵سـال اسـت کـه در 

ایـن حـوزه مشـغول بـه کار هسـتم. از زمانی 

کـه یـادم می آیـد، فـروش کتـاب درسـی بـه 

عهـده کتاب فروشـی ها بوده اسـت. فروش 

نوشـت افزار به عهده نوشـت افزارفروش ها 

بـوده اسـت و فروش لبـاس فرم هم بـه عهده 

دیگران، ولی گزارش هایی به دستم می رسد 

و مسـتنداتی دارم کـه نشـان می دهـد خود 

مـدارس با اینکه پس از پیگیری های ما نامه 

زدند و هر نـوع خریدوفروشـی را در مدارس 

ممنوع کرده اند، اما همچنان این روند ادامه 

دارد. متأسـفانه آموزش وپرورش ما رسـالت 

خـودش را رهـا کـرده و بنـگاه اقتصـادی راه 

انداختـه اسـت و خـودش می خواهـد همه 

کارهـا را بکنـد. بـرای همیـن در سـه سـال 

گذشته فروش کتاب های درسی را از صنف 

ما گرفتـه اسـت، درصورتی که فـروش کتاب 

درسـی بایـد برعهـده کتاب فـروش باشـد.

آموزش وپـرورش مـا وظایـف دیگـری دارد و 

کارش توزیـع کتاب نیست.مشـکل دیگر ما 

مالیات کتاب فروش هاست. طبق قانون همه 

کتاب فروش ها از مالیات معاف هستند، اما 

از پارسـال این معافیت را هم از ما گرفته اند.

سـازمان امـور مالیاتـی از سـه سـال پیـش 

تاکنون بـدون اینکه اطلاع رسـانی کند یا به 

کتاب فروش ها آموزشـی بدهد، می خواهد 

از همـکاران ما مالیـات بگیرد.

سه سال است که برای حق مان می جنگیم

سیدعباسیان با اشاره به اینکه این معافیت 

حق مسـلم کتاب فروش ها و ناشران اسـت،

تأکیـد می کنـد: قانون گـذار تصمیـم گرفته 

هـا از دادن مالیـات  فروش  اسـت کتاب 

معـاف باشـند. سـازوکارش را هم مشـخص 

کـرده اسـت. حـالا چـرا یکهـو سـازمان امور 

مالیاتـی می خواهـد مالیـات بگیـرد؟ چـرا 

می خواهنـد ایـن قانـون را 

نقـض کنند؟ چنـدی پیش با 

یکی از مدیران سـازمان امور 

مالیاتی جلسه ای داشتیم تا 

موضـوع را حل وفصل کنیم.

آنجـا ایـن توجیـه را آوردنـد 

کـه ایـن معافیـت به شرطـی 

انجام می شـود که همـه باید 

اظهارنامـه مالیاتی شـان را 

شـفاف پـر کننـد. اما پرسـش 

اصلی اینجاسـت که چرا این 

موارد را پیش از این نگفتند؟ 

چرا اطلاع رسانی نکردند؟ اگر 

آن هـا ایـن فراینـد را قانونـی 

می کردند و همه همکارانم از 

این موضوع آگاه می شـدند،

مدارک لازمش را هم جمع آوری 

می کردنـد. مـا بـرای دادن 

مالیات باید مستندات کافی 

داشته باشیم. کتاب فروش ما 

که تـا پیش از این دخل وخرج خانه و زندگی 

و کارش یکـی بـوده اسـت، چطـور می تواند 

حـالا ریزبـه روز مسـتنداتش را جمـع آوری 

کنـد؟ اصـلا چطـور می توانـد ثابـت کند که 

در سـال چقـدر سـود کـرده و چقـدر درآمده 

داشته اسـت؟ من کتاب فروش که هم زمان 

هم کتاب و هم نوشـت افزار می فروشـم، هم 

ناشر هسـتم و هم ممکن است اقلام دیگری 

در مغازه ام داشته باشم، چطور می توانم این 

کار را بکنم؟ کتاب فروش ها چطور می توانند 

ثابـت کنند که گـردش مالیاتی شـان متعلق 

بـه کسب وکارشـان بـوده اسـت؟ اصـلا این 

موارد چطـور می توانـد بدون آگاهـی قبلی 

از هم تفکیک شـود؟ همه ما بـه هوای اینکه 

معـاف هسـتیم و قانـون این معافیـت را به ما 

داده اسـت، کاری نکرده ایم.

 دارنــد از ناآگاهــی مــا

سوءاستفاده می کنند

سیدعباسـیان در ادامـه بـه 

فراینـد همیشـگی معافیـت 

کتابفروش ها اشاره می کند و 

می گوید: کار ما هرسال این بود 

که فهرست کتاب فروشی های 

معتـبر را در فرمـت اکسـل 

بـه اداره ارشـاد می دادیـم،

آن هـا هـم تأییـد می کردنـد 

و بـه اداره مالیـات می رفـت.

هیچ مشـکلی هم نداشـتیم.

اگـر مـوارد کوچکی هـم بود،

بـا همـکاران حل وفصلـش 

می کردیم. امسـال اما قضیه 

عجیب تر هم شد. یکهو گفتند 

معافیـت مـشروط اسـت بـه 

پرکـردن اظهارنامه مالیاتی.

یعنـی اگـر ایـن اظهارنامـه 

را پـر کـردی کـه معافـی، وگرنـه جریمـه هـم 

می شـوی. طـوری بـا همـکاران مـا برخـورد 

می کننـد کـه آن ها از تـرس ناچار می شـوند 

مالیات بدهنـد. موردی داشـتیم که یکی از 

همـکاران مـا ۶میلیون تومـان مالیات داده 

اسـت، آن هـم پـس از اینکـه ترسـیده اسـت 

نکند جریمه ۱۳میلیون تومانی از او بگیرند.

از یـک طرف صنف ما در این سـال ها از امور 

مالیاتـی آگاهـی چندانـی نداشـته اسـت.

چـون قـرار نبـوده اسـت مالیاتـی بدهیـم.

بـرای همیـن نمی توانیـم آن طورکـه بایـد 

از حق وحقوقـمان دفـاع کنیـم. متأسـفانه 

سـازمان امـور مالیاتـی هـم دارد از ایـن 

موضـوع سوءاسـتفاده می کنـد و منویاتش 

را به مـا تحمیل می کند. من اسـم نمی آورم،

ولـی بـرای یکـی دیگـر از همکارانمـان کـه 

لیـت بـان سـعدی فعا در محـدوده خیا

 می کنند  و هم ناشر است و هم کتاب فروش،

مالیات بسـیار سـنگینی بریده انـد که هیچ 

دلیلـی برای آن وجود ندارد. مـن و همکارنم 

بـا پرکـردن اظهارنامـه مالیاتـی مشـکلی 

نداریـم. مـن می گویـم ایـن حـرف را اداره 

مالیـات نبایـد بـدون آگاهـی و بـدون اینکه 

کلاسـی برای همکاران ما بگذارد و بسـتری 

بـرای آن فراهم کنـد، بگوید.

وی می افزایـد: امسـال همه فراینـد را تغییر 

دادنـد. سـال اولـی کـه یـک نفـر کاسـبی 

می کرد، معاف می شد، اما اکنون می گویند 

شـما خرید کرده ایـد، این قدر گـردش مالی 

داشـته اید و این قـدر هـم سـود کرده ایـد.

پـس بایـد مالیـات بدهیـد. در بحـث کاغذ،

عمده فروشی می گوید ۵درصد از ما مالیات 

می گیرنـد، درصورتی کـه تعزیـرات وقتـی 

می آیـد، می گویـد طبـق ایـن جنـس شـما 

باید ۳درصد سـود بگیرید. چوبش را هم من 

کاسـب دارم می خورم. درصورتی که همکار 

مـا شـاید در ایـن بـازار رقابتـی یـک درصـد 

سـود می گرفته اسـت. ولی آن هـا می گویند 

شـما بایـد این قـدر سـود می گرفتیـد. چـرا 

ایـن کار را نکردیـد؟ از آن طرف نه بـر مبنای 

حرف همـکاران مـا، بلکـه بر مبنـای ادعای 

خودشان و براساس سودی که وجود نداشته 

اسـت، از مـا مالیـات می گیرند.

سیدعباسـیان پیگیـری ایـن مـوارد توسـط 

صنفـش را بسـیار زمان بـر و هزینه بـر بیـان 

می کند و می گوید: اتحادیه از پس هزینه های 

روزانه خودش هـم به سـختی برمی آید، چه 

برسـد به اینکـه بخواهیـم برای این مسـائل 

وکیـل بگیریم و مدام پیگیر حق قانونی مان 

باشـیم. مـن به اتـاق اصناف هم نامـه زده ام 

و پیگیـری کـرده ام و خواهـم کرد، ولـی هنوز 

بـه نتیجه ای نرسـیده ایم. بایـد بگویم دارند 

بـا ایـن کار صنـوف را تعطیـل می کننـد.

می خواهند حتی حسـاب مالی خانوادگی 

کتاب فـروش را هـم بـرای گرفـتن مالیـات 

بررسـی کننـد. بایـد بـا مـدارک معتـبر ثابت 

کنیم، اما کسـی ایـن مدارک را نـدارد. حالا 

طبـق قانون اگر ما مالیـات ندهیم، می آیند 

همـه حسـاب هایمان را بررسـی می کننـد و 

کار حتی به مسدودشـدن حسـاب هایمان 

هم می کشـد.

باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند

محمـود باغیشـنی، رئیس امور حسابرسـی 

مالیاتی اداره کل مالیات خراسان رضوی، در 

این باره به شهرآرا می گوید: کتاب فروش ها 

در هـر صـورت بایـد اظهارنامـه پـر کننـد. بـا 

ارائـه اسـناد و مـدارک از معافیـت مالیاتـی 

برخوردار می شوند. شرکت های دانش بنیان 

هم بایـد اظهارنامه پـر کنند تا معاف شـوند.

او ایـن را هـم  مـی گویـد کـه براسـاس بنـد 

«ل» مـاده۱۳۹، فعالیت هـای انتشـاراتی و 

مطبوعاتـی و قرآنـی دارای مجـوز از وزارت 

فرهنـگ از پرداخت مالیات معاف هسـتند.

حتـی اگر کاغـذ دولتی هم بگیرنـد، به دلیل 

فعالیت هایشـان از دادن مالیـات معـاف 

هسـتند. اگـر گران فروشـی هـم کننـد، بـه 

سازمان تعزیرات برمی گردد، نه اداره مالیات.

با کتاب ها حرف بزن

«گوگل بـوک» سرویـس جدید بسـیار قدرتمندی اسـت کـه می تواند 

آینـده و شـکل پژوهـش را تغییر دهـد. از طریق این سرویـس رایگان 

می توانیـد پرسشـی را طـرح کنیـد و هـوش مصنوعـی گـوگل پاسـخ 

پرسشـتان را از میـان صدهـا هـزار جلـد کتـاب در قالـب قطعـات 

کتاب هـای معتـبر ارائـه می کنـد. خیلـی از کاربـران فضـای مجازی 

پـس از انتشـار ایـن خـبر امیـدوار شـدند کـه روزی کتابخانـه ملـی 

ایـران نیز همـکاری نزدیک تری با «googlebooks» بـرای تکمیل 

بانک دیجیتـال کتاب هـای فارسـی و جسـت وجوپذیری برخط و 

هوشـمند متن هایشـان داشـته باشـد. ارزش چنیـن بانـک داده ای 

و تقویـت بیشـتر هـوش مصنوعـی جسـت وجوگرش در ارتقـای 

پژوهش هـای مربوط بـه منابع فارسـی و دانش عمومـی و تخصصی  

بـه مثابه صدهـا میلیارد سرمایه گـذاری فرهنگی علمی دیگر اسـت.

مکافات مالیات بر  فرھنگ
۳ سال است که بدون اطلاع رسانی می خواهند از کتاب فروشان مالیات بگیرند

شنبه
۱۴۰۱ ۲۹ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۲
۳۷۳۹ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

پرسش

آیـا اسـتفاده از کلمه شـانس بـرای عباراتی کـه معنای 

مثبـت ندارند، درسـت اسـت؟

پاسخ

نه. بهتر است استفاده نکنیم.

اسـتفاده از واژه «chance» به جـای «احتـمال» در زبـان 

معیار درسـت نیسـت.

شانس در فارسی به معنای بخت و اقبال نیز هست.

در فارسـی بهـتر اسـت به جـای «شـانس» از امـکان و 

احتـمال و فرصـت اسـتفاده کنیـم؛ ماننـد:

«ما فرصت های زیادی برای گل زنی داشتیم.»

#زین_قند_پارسی

یادداشت 

با کتاب ها حرف بزن

خبر

اگر کلمه نبود

۶

از این نامورنامه شهریار

بمانم به گیتی یکی یادگار

تو این را دروغ و فسانه مدان

به یک سان روِشن زمانه مدان

از او هرچه اندرخورد با خرد

دگر بر ره رمز معنی برد

ایـن سـه بیـت فردوسـی کـه در دیباچه حماسـه ملی 

ایران با عنـوان «گفتار انـدر فراهم آوردن شـاهنامه»

آمده انـد، بیت هایـی بسـیار مهـم و کلیـدی هسـتند 

بـرای هرکسـی کـه می خواهـد خوانـدن شـاهنامه را 

آغـاز کنـد و این شـاهکار ادبـی و فرهنگی را بـا دقت و 

حوصلـه بخواند. شـاهکارها به گفته نیچه، فیلسـوف 

آلمانـی، در مقدمـه کتـاب «چنیـن گفـت زردشـت»،

نبایـد سرسری خوانـده شـوند و نویسـندگان آن ها از 

سرسری خوانـان بیزارنـد. البته فردوسـی تندخویی 

نیچه را ندارد که از خوانندگان سرسری خوان 

خود بیزاری بجوید، اما با فرهنگ والا و مدارای 

خردمندانـه به مخاطب خود توصیه ای جدی 

برای بهترخواندن شاهنامه دارد. فردوسی در 

ایـن بیت ها  می گویـد: می خواهـم با سرودن 

شـاهنامه کـه کتابـی نامـدار و بـزرگ اسـت،

یـادگاری جاودانـه از خویـش در جهـان باقی 

بگذارم. تـو ای مخاطب! مبادا داسـتان های 

ایـن کتاب را دروغ و افسـانه بپنـداری و گمان 

کنـی مثـل دیگـر کتاب هـا و قصه هـای رایـج 

زمانـه اسـت، بلکـه هرچـه از ایـن داسـتان ها 

آیـد، بپذیـر و هرچـه از آن هـا  بـا عقـل جـور درمی 

غیرواقعـی می نمـود، بی شـک معنـای رمـزی آن هـا 

مدنظر بوده اسـت.

می دانیـم کـه در طـول تاریـخ ادبیـات جهـان و حتی 

در مطالعـه آثـار فرهنگـی و دینـی همـواره 

بحـث بـر سر معنـای عبـارات مطـرح بـوده 

و ایـن پرسـش به میـان می آمـده اسـت کـه 

آیـا بایـد معنـای زبانـی عبارت هـا را بپذیریم 

یـا بپذیریـم کـه معناهـای دیگـری در ایـن 

عبارت هـا نهفتـه اسـت که باید کشـف شـود.

همیـن مباحـث در طـول قرن هـای متمادی 

منجر به شـکل گیری مکتب هـای ادبی ویژه 

و شـیوه های مختلـف خوانـش متـون شـده 

اسـت. بـرای نمونـه، متن هایـی کـه رمزگونه 

بودنـد و معنای زبانی آن ها مدنظر نویسـنده 

نبـود، بلکـه مخاطـب بایـد معناهـای نهفتـه در آن ها 

را کشـف می کـرد تـا پیـام نویسـنده را دریابـد، در 

مقولـه آثـار مکتـب «سمبولیسـم» قـرار گرفتنـد و در 

سـنت ادبی ایـران نیز به آن ها «داسـتان های رمزی»

گفتنـد کـه در ادبیـات عرفانـی ایـران بـا رسـاله های 

سـهروردی بـه اوج رسـیدند. فردوسـی در دیباچـه 

شـاهنامه تصریـح می کنـد کـه برخـی داسـتان های 

حماسـه ملـی ایـران می تواننـد تاریخـی و واقعـی 

به شـمار آینـد کـه به خودی خـود خواندنـی هسـتند 

و برخـی دیگـر از داسـتان ها شـاید رمزگونه باشـند و 

مخاطـب ایـن کتاب باید بکوشـد رمزهـای آن را برای 

خـود بگشـاید و پیـام نهایی شـاعر را دریابـد. یکی از 

نمونه های داسـتان رمزگونه در شـاهنامه فردوسـی 

«داستان رستم و اکوان دیو» است که در آن اکوان دیو 

شخصیتی وارونه کار دارد و هرکار می کند، ناشایست 

و دقیقـا برعکـس کار درسـت اسـت؛ شـخصیتی کـه 

فردوسـی پیش تـر آن را معـادل «مـردم بـد» دانسـته 

اسـت:«تو مر دیو را مردم بد شـناس/ کسی کو ندارد ز 

یزدان سپاس»
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محمدتقی انصاریان، ناشر بزرگ کتب شیعه در جھان و خادم قرآنی، درگذشت

او آرزوی شیعیان را برآورده کرد

برخی نام های خانوادگی به دلیل کثرت افراد مشهور 

به آن، تداعی کننده شخصیت های متفاوتی در ذهن 

مردم اسـت. نام فامیلی انصاریان خوانساری یکی 

از ایـن موارد اسـت. خلاصه شـده ایـن فامیل برای 

اهل هنر و ورزش یاد مرحوم علی انصاریان، بازیکن 

سـابق سرخابی و البته بازیگر و تهیه کننده سـینما،

را زنـده می کنـد و بـرای اهل دیـن، خاصـه آنانی که 

بـه منبرهای ارشـادی علاقـه دارنـد، تداعی کننده 

نـام حاج حسـین انصاریان اسـت کـه از قضا عموی 

علـی انصاریـان مرحـوم نیز هسـت. ایـن البته همه 

انصاریان هـای با پسـوند خوانسـاری مطرح در نزد 

اقشـار مختلـف جامعه نیسـت و دسـت کم دو چهره 

مطـرح دیگـر با ایـن فامیل وجـود دارنـد که هرکـدام در نـزد طیفی از 

ایرانیان جایـگاه خاص خود را دارند.
یکـی از این دو که برای مشـهدی ها و البته عاشـقان حضرت ثامن(ع)

اهمیت ویژه ای دارد، مرحوم  حاج رضا انصاریان، مداح و روضه خوان 

برجسته ایرانی، است که صلوات خاصه خوانده شده اش، او را جهانی 

کـرده و دیگـری هـم حاج محمدتقی انصاریان، مؤسـس انتشـارات 

انصاریان قم، اسـت. او که برادر بزرگ تر حاج رضـا و البته پسرعموی 

شیخ حسـین و پسرعموی پـدر علی انصاریان فوتبالیسـت و هنرمند 

محسـوب می شـود و همین دیـروز ظهر در شـهر قم تشـییع و در حرم 

مطهر حـضرت معصومه(س) دفن شـد، از نـاشران مشـهور کتاب های 

دینـی شـیعی در سـطح جهـان محسـوب می شـود؛ امـری کـه باعث 

شـده است او نسـبت به دیگر چهره های برجسـته بیان شده خاندان 

انصاریان خوانسـاری در سـطح ایـران ناشـناخته تر، امـا در جهـان 

تشـیع شناخته شده تر باشد.

تـرش بـرای  حاج محمدتقـی انصاریـان نیـز ماننـد بـرادر بزرگ 

گسـترش فعالیت های دینی تـرک زادگاه کرده بود، بـا این تفاوت که

 حاج رضـا فضای مشـهد را با کار خود، یعنـی مداحی و روضه خوانی،

هماهنگ تـر دیـده و مجاور حضرت ثامن(ع) شـده، امـا وی فضای قم 

را بـرای ترجمـه و سـپس پخـش آثـار دینی تشـیع بهتر دیـده و مجاور 

خواهـر حـضرت ثامـن(ع) شـده بـود. محمدتقـی انصاریـان انتشـار 

بیـش از هزارو۲۰۰عنـوان کتـاب دینی بـه زبان های فارسـی، عربی،

انگلیسـی، اردو، فرانسـه، ترکـی اسـتانبولی، ترکـی آذری، روسـی،

اسـپانیولی، چینـی، ژاپنی، سـواحیلی و دیگـر زبان هـای آفریقایی 

را در کارنامه داشـت و فقط عناوین کتاب های چاپ شـده انتشارات 

بین المللـی تحت مدیریتش به زبان انگلیسـی، بـه بیش از چهارصد 

عنـوان می رسـید. یکـی از ایـن کتاب هـا «لهـوف» سـیدبن طاووس 

اسـت که انتشـار ترجمه انگلیسی آن با اسـتقبال ویژه مرحوم آیت ا...

العظمی صافی گلپایگانی(ره) همراه شـد و آن مرجع تقلید فقید بیان 

کـرد کـه انصاریان با این کار آرزوی شـیعه را محقق کرده اسـت. البته 

او علاوه بر نشر گسـترده ترجمه آثار مذهبی شـیعی، خود نیز دسـتی 

بـر قلم داشـت و در حوزه علـم رجال تا آن حـد قوی عمل کـرده بود که 

رسـول جعفریـان، تاریخ پژوه برجسـته معاصر، آثـار وی را بدان دلیل 

که اسـناد تازه ای را بـه مخاطب ارائه می دهند، درخورتأمل دانسـته 

اسـت. فقیه مؤسـس در شرح زندگی مرجـع عظیم شـیخ عبدالکریم 

حائری یـزدی،«دیده بـان مذهب» کـه مجموعه خاطرات و اسـنادی 

منتشرنشـده دربـاره آیت ا...العظمـی سـیدمحمدرضا گلپایگانـی 

اسـت،«احیاگر اربعین» که مجموعه خاطرات و اسـناد منتشرنشـده 

درباره فقیه ذوالشـهادتین سـیدمحمود حسینی شـاهرودی بوده و 

«آشنای آسمان» که شرح زندگی مفسر عالی قدر قرآن سیدمحمدحسین 

طباطبایی ازجمله این کتاب ها محسوب می شود.

کوتاه سـخن آنکه مرحوم حاج محمدتقی انصاریان همانند برادرش 

چهره ای بسـیار ارزشـمند بـرای جهان تشـیع بود که چـون زیاد اهل 

رسـانه نبود، فقط اهل فن، خاصه مبلغان دینی، به درستی از جایگاه 

ارزشـمند او در گسـترش اهداف جمهوری اسـلامی در سطح جهان 

باخبر هسـتند. یادش مانا باد.
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گروه فرهنگ و ادبیات

گمان می کنید همه فروش یک سـاله کتاب فروشـی های کوچک و بزرگ شـهر در مقایسـه با فروش یک ماه مانتوفروشی 

گزارش 
خبری

به نسـبت بـزرگ در محلـه ای پرفت وآمـد چقـدر اسـت؟ مقایسـه اعـداد و ارقـام نتیجـه ای خنـده دار دارد و البتـه بـرای 

خیلی هـا پیش بینی شـدنی اسـت. آیا اداره مالیات از این موضوع خبر دارد؟ پرسـش اینجاسـت که چرا بـا وجود معافیت 

مالیاتـی کتاب فروشـان، همچنـان برخـی از آن ها دچار مشـکل می شـوند و حتـی مالیات های سـنگینی برایشـان وضع 

می شـود؟ قانـون در این بـاره چـه می گوید؟ چندسـال پیش قانونی وضع شـد تا کتاب فروشـی هایی که از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی 

مجـوز دارنـد، از مالیـات معاف  شـوند، اما آن ها زیـر نظر اتاق اصنـاف فعالیـت می کنند و مجوزشـان را از اتحادیـه کتاب فروش هـا می گیرند 

و ایـن موضـوع ارتباطـی بـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد  اسـلامی نـدارد. خیلی هـا در آن برهه بـا همین قانونـی که بعد بـا کمک اتحادیه کشـوری 

کتاب فروشـان تصحیح شـد، گرفتار شـدند، حالا ولی به نظر می رسـد همچنان خیلـی از کتاب فروش ها بدون پرکـردن اظهارنامه مالیاتی،

گـمان می کننـد ایـن قانـون خودبه خود مشـمول آن ها هم می شـود و نیـازی نمی بینند بـه اداره مالیات رجـوع کنند. همیـن موضوع باعث 

شـده اسـت در ایـن مـدت خیلـی از مراکـز فرهنگـی علاوه بـر مالیـات، جریمـه هـم بشـوند. رئیـس اتحادیـه کتاب فروشـان مشـهد در ایـن 

گفـت و  گـو می گویـد وضعیـت کرونایـی باعـث شـد بسـیاری از همکارانش روزهـای سـختی را بگذراننـد. از طرفی، بـازار کتاب هـم آن چنان 

رونقـی نـدارد. هزینـه زندگـی طـوری زیـاد شـده اسـت کـه مـردم خریـد کتـاب را از سبدشـان خـارج کرده انـد.  جـواد سـید عباسـیان مـی 

گوید:حدود ۲۵۰کتاب فروش در شـهر داریم،از آن طرف  بیش از ۲۰هـزار بنگاه معاملات املاک وجود دارد!

بیشـتر اشـعارش مخاطـب را بـه فکـر وامـی دارد و 

شـعر دیگـر مخاطبـان حرفه ای شـعر 

سـپید را با خود همراه کـرده بود و با 

انتشار دفتر شـعر 

قسمت کم عمق

تری اسـت شـاعرانه 

«شـعر «شـعر «

حلزونـی در آسـتانه دنیا

عطـر خوبـی اسـت

سرهنگ

بی بضاعت مهاجر افغانسـتانی)   

از دیگر آثار این شـاعر اسـت

جواد سید عباسیان:
طبق قانون همه 

کتاب فروش ها از مالیات 
معاف هستند، اما از 

پارسال این معافیت را 
هم از ما گرفته اند. سازمان 
امور مالیاتی از سه سال 

پیش تاکنون بدون اینکه 
اطلاع رسانی کند یا به 

کتاب فروش ها آموزشی 
بدهد، می خواهد از 

همکاران ما مالیات بگیرد
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